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مقدمه
ــئله وضو را از جنبه  فقهى  ــگر در اين مجموعه مس پژوهش
ــى قرار داده و ديدگاه مذاهب اسلامى و علماي  مورد بررس
ــا بيان نقاط  ــورت تطبيقى و ب ــيعه را به ص ــنت و ش اهل س

اختلاف و اشتراك مطرح نموده است.
مسلمانان با عقايد و اصول مشترك، با تمسك به آيه كريمه 
ــترك را  قُوا» نقاط مش ِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّ «وَ اعْتَصِمُوا بحَبْلِ االلهَّ

سر لوحه خود قرار داده و با بيان نظريه فقهى خويش با ادلهّ 
ــتندات موجود مذهب خود، در صدد رفع اختلافات و  و مس

رسيدن به نقطه وحدت هستند.
در تحقق وضو ، شستن صورت از رستنگاه موى سر تا چانه ، 
ــت از آرنج تا نوك انگشتان؛ نخست  ــپس شستن دو دس س
دست راست و سپس دست چپ، آن گاه مسح قسمت پيشين 
ــتان تا بر آمدگى  ــح پاها از نوك انگش ــر و سرانجام ، مس س

حميد حسينى 
دانش آموخته فقه اماميه ورودى75 و كارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد كرج*

چكيده
ــلامى، واجبات و مواضع وضو  ، همچنين كيفيت شستن اعضاء است. البته اختلاف  از جمله اختلاف فقهي بين مذاهب اس
اصلى در نحوه شستن يا مسح پاها مى     باشد كه شيعه قائل به مسح پاها و اهل سنت نظر به شستن پاها دارند. البته اقوال 
مختلفى در اين مورد بيان شده است: نظر به مسح پاها، نظر به شستن پاها، نظر به جمع بين مسح و شستن پاها و تخيير 
ــوره مائده ) تأكيد برانجام وضو بدون هيچ گونه  ــتن پاها. با عنايت به اينكه نصّ صريح قرآن( آيه 6 س ــح و شس بين مس
اختلافى دارد ، لكن فقهاي مذاهب اسلامى از روى رأى اجتهادى و تفسيرى خود و چگونگى قرائت به نصب و جرّ لفظ 

«أرجلكم» در آيه مذكور ، همچنين براساس روايات و احاديثي كه نقل نموده اند، بناى اختلاف را بنيان نهاده اند. 
اختلاف ديگرى نيز كه تقريباً ، اختلاف اساسى مى باشد، در خصوص نحوه شستن دستهاست كه اهل سنت قائل به شستن 
دستها از سر انگشتان به طرف مرفق مى باشند البته آن را افضل مى دانند و اماميه نظر بر شستن دستها از مرفق به سمت 
ــتنباطى آنها بر مى گردد. البته شايان ذكر  ــند كه اين مسئله نيز به آراي فقهى فقها ء و نظر اجتهادى و اس ــتان مى باش انگش
است موارد اشتراكى بيش از اختلاف بوده و در واقع اختلاف در نصّ قرآن كريم نبوده و در نظر اجتهادى ، رأى تفسيرى، 

روايات نقل شده ، همچنين چگونگى قرائت آيه 6 سوره مائده اختلافات موجود پديد آمده است . 

كليدواژه ها: مذاهب، طهارت، فرائض، وضو، غَسل، مسح، مرفق، كعبين.

وضو
 از ديدگاه مذاهب اسلامي
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استخوان پا لازم است . در مورد قول اخير قول به مسح، قول 
اماميه و در مذاهب اهل سنت قول مشهور شستن پاها است.

(1) در نهايت نكته اساسى و مهمى كه بايد متذكر شد مسئله 
ــلمين  ــتگى مس ــز از اختلاف و تفرقه و اتحاد و همبس پرهي

است. خداوند در قرآن كريم چنين مى فرمايد :
قُوا»(2) ِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّ «وَ اعْتَصِمُوا بحَبْلِ االلهَّ

ةً وَحِدَةً وَ أَناَ رَبُّكمْ فَاعْبُدُونِ»(3)  تُكُمْ أُمَّ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
 َ ــمْ  وَ اتَّقُوا االلهَّ ــونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بيَنَ أَخَوَيْك ــا المُْؤْمِنُ «إِنَّمَ

لعََلَّكمْ تُرْحَمُونَ»(4)
ــت كه  يكى  نتيجه اى كه از آيات فوق مى توان گرفت اين اس
ــيادت، پيروزى و موفقيت  از عوامل مهم عظمت، قدرت، س
ــتگى كامل  هر گروه، ملت و جامعه ، وحدت، اتحاد و همبس
آنهاست. به طورى كه جز حرمت ، تعاون و رحمت هيچ گونه 
ــمكش عقيدتى، لفظى و عملى در ميان  اختلاف، نزاع و كش
ــن رمز عظمت و  ــد. قرآن مجيد اي ــته باش آنها وجود نداش
ــلمانان مكرر ياد آورى مى كند و بر آن  پيروزى را براى مس
تأكيد و اصرار مى ورزد كه آيات فوق نمونه اى از آنهاست .

ــلمين و تأكيد بر آن،  آيات فوق ضمن فرمان به وحدت مس
ــازد كه زمينه وحدت و يگانگى و عدم  ــان مى س خاطر نش
تفرقه در ميان مسلمانان كاملاً فراهم است؛ زيرا همگان يك 
خدا را پرستش مى كنند و از يك خدا اطاعت و از يك پيامبر 
ــوند ،  ــروى مى كنند و با يك رهبر هدايت و رهبرى مى ش پي
ــمان متصلند  دين و آئين واحدى دارند، همگان به يك ريس
ــلام، قرآن،  رهبرى، و ايمان به خداى  ــمان اس و آن هم ريس
ــوده و جملگى برادرند ؛ برادر همدل، همزبان ، همراه  واحد ب

و هم مسلك.

معناى لغوى و اصطلاحي وضو
ــت و مصدر آن  ــم مصدر اس ــا ضمه واو، اس ــف- وضو ب ال

ؤ» بر وزن تعلّم است. «توََضُّ
ــا آن وضو گرفته  ــت كه ب ــا فتحه واو، آبى اس ــو ب ب- وض

مى شود.
ــت كه به معناى پاكيزگى  ــه لغوى وضو، وَضاءَة اس ج- ريش
ــى گناهان  ــان از تاريك ــدن باطن انس از حدث و روشن ش

مى باشد.
ــن باره آمده  ــات و اصطلاحات فقهى در اي ــگ لغ در فرهن

است:(5)
ــد . و معناى ديگر آن : آبى  الوضوء: از وضَوءُ : تميز و زيبا ش

كه با آن وضو گرفته شده است. 
الوضوء : وضو گرفتن ، شستن و مسح نمودن اعضاى خاص 

كه شارع معلوم كرده است. 
ــو هيچ گونه  ــف معناى لغوى وض ــلامى در تعري مذاهب اس

اختلافى ندارند. 
ــت  دس و  ــتنها  شس ــوع  مجم ــه  ب ــى  فقه ــلاح  اصط در 

كشيدنها(مسحهاي) خاصى گفته مى شود .
با بيان مباحث گفته شده ، تعريف لغوى و اصطلاحى وضو از 
ــلامى داراى تعريف مشتركى بوده و اختلاف  نظر مذاهب اس

و مغايرت در آن ديده نمى شود .
ــح كشيدنها مى باشد با  ــتنها و مس وضو در واقع مجموع شس
ــو كه جزء مباحث  فرض اختلاف كيفى و چگونگى شستش
ــا ى بعد به اين  ــت كه در بحثه ــى در كيفيت وضو اس اختلاف
مسائل خواهيم پرداخت . پس در تعريف، كليت، مشروعيت 
ــلامى وجود  و وجوب آن هيچ گونه اختلافى بين مذاهب اس

ندارد. 
 

واجبات(فرائض) وضو 
ــد كه البته  ــت مورد  مي باش ــو به طور كلي هف ــات وض واجب
ــي از واجبات هفت گانه  ــلامي در مورد بعض بين مذاهب اس
ــي خواهد  اختلاف نظر وجود دارد كه در ادامه بحث، بررس
ــد: نيت،  ــد و اما واجبات هفت گانه به اين ترتيب مى باش ش
ــر، مسح يا شستن  ــتن صورت، شستن دستها، مسح س شس

پاها، ترتيب و موالات.

بررسى فقهى مسئله وضو از ديدگاه مذاهب 
اسلامى 
1) نيت 

نيت در مذاهب خمسه اولين فرض از فرائض وضو مى باشد ، 
ــته و از  ــنت دانس جز نظر مذهب حنفى كه آنها « نيت « را س
ــات وضو نمى دانند  كه در جايگاه خود مطرح خواهد  واجب

شد .
الف) نظر مذهب اماميه 

ــى انجام كارى  ــت : عزم بر انجام كارى (يعن ــاى لغوى ني معن
هنگامى كه اراده انجام آن را بكند).

ــن اراده كردن فاعل بر  ــاى اصطلاحى نيت : نزد متكلمي معن
ــا آن .(6) و در واقع نيت اراده قلبى بر  ــام فعل همزمان ب انج

انجام عملى مى باشد.(7)
واجبات وضو نزد اماميه هفت مورد مى باشد كه اولين فرض 
ــت كه نيت در  ــت و منظور اماميه از نيت اين اس آن نيت اس
ــت به معنى شرط ، يعنى وضو بدون آن واقع  وضو واجب اس

نشده و صحيح نمى باشد .
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ب) نظر مذهب شافعى 
ــت : نيت،  ــش مورد اس ــافعى ، فرائض وضو ش از ديدگاه ش
ــتها همراه با آرنج، مسح سر،  ــتن دس ــتن صورت، شس شس
شستن پاها و ترتيب كه بدين ترتيب، در نزد شافعى موالات 
ــرض از فرائض يعنى نيت  ــا به اولين ف ــد. ام فرض نمى باش

مى پردازيم. 
ــافعى، حقيقت نيت  عبارت از اراده و آهنگ انجام  در نزد ش
كارى به منظور كسب رضاى خدا و امتثال اجراى فرمان او 
است. نيت يك عمل صرفاً قلبى است و زبان در آن دخالتى 
ــت در مذهب  ــرعى ندارد. ني ــظ به آن دليل ش ــدارد و تلف ن
ــت؛ زيرا وضو عبادت است و عبادت و  ــافعى واجب اس ش

عادت با نيت از هم جدا مى شوند. 
ج) نظر مذهب حنفى 

ــز مى دانند و آن  ــو را چهار چي ــب حنفى فرائض وض مذه
ــت تا مرفق،  ــتن صورت، شستن دس ــت از : شس عبارت اس

مسح سر و شستن پاها. 
ــب نظر بر وجوب آن  ــس در واقع نيت را كه تمامى مذاه پ
ــد نه واجب  و  ــتحب مى دان ــد، مذهب حنفى، آن را مس دارن

اولين فرض را شستن صورت مى دانند.
د) نظر مذهب مالكى 

ــود كه انسان  در نزد مالكيها فرض به آن امرى اطلاق مى ش
ــود و به خاطر  به خاطر انجام آن فعل يا كار اجر داده مى ش

ترك آن فعل عقاب مى شود.
ــتن  ــورد مى دانند: نيت، شس ــض وضو را هفت م ــا فرائ آنه
ــتن دو دست تا آرنج، مسح سر، شستن دو پا،  صورت، شس

دلك (كشيدن دست بر اعضاء) و موالات. 
ــت طهارت از حدث  ــخص متوضئ ، ني ــت كه ش نيت آن اس
ــه اين موارد،  ــدث نمايد. در واقع هم ــا وضو و يا رفع ح ي
ــت،  ــت در وضو واجب  اس ــه ني ــت و دليل اينك ــى اس يك
ــد: «انمّا الاعمال  ــد كه فرموده ان قول پيامبراكرم (ص) مى باش
بالنيّاّت » پس از اين حديث استفاده مى شود كه اعمال بدون 
ــمار نمى آيد. پس وضو نيز ، عملى از اعمال  نيت ، عمل به ش

است كه نيت در آن واجب است .
هـ) نظر مذهب حنبلى 

در نزد حنابله «نيت» در وضو شرط است، به هر تقدير بجا 
آوردن آن لازم مى باشد. همچنين حنابله، تسميه(گفتن بسِمِ 

حِيمِ) را در آغاز وضو واجب مى دانند.(8) حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ االلهَّ
حنابله فرائض وضو را شش مورد مى دانند : شستن صورت، 
ــتن پاها، ترتيب و  ــتها تا آرنج، مسح سر، شس ــتن دس شس
ــو مى دانند نه  ــرط در وض ــوالات. بنابراين آنها نيت را ش م

واجب. 
پس به اين ترتيب:

ــا گفته اند  ــنت مى دانند، آنه ــت در وضو را س ــاف ، ني 1.احن
ــته و تيمم احتياج به نيت  طهارت با آب احتياج به نيت داش

ندارد.(9)
ــرط است ، به هر تقدير  2.در نزد حنابله «نيت» در وضو ش

بجا آوردن آن لازم مى باشد.
حِيمِ) را حنابله در وضو  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ ــمِ االلهَّ 3.گفتن تسميه(بسِ

واجب مى دانند.(10)
4.در نزد ساير مذاهب نيت از واجبات وضو مى باشد.

2) شستن صورت
شستن صورت نزد تمامى مذاهب اسلامى  واجب مى باشد و 
ــلامى  در اين مورد اتفاق نظر دارند. اختلافى كه مذاهب اس

در اين مورد دارند در كيفيت شستن صورت است.
ــتن بنا گوش را واجب  ــه مانند مالكيه و اماميه شس 1.حنابل
ــه در ميان  ــتن آنچه ك ــا شس ــزد آنه ــه در ن ــد بلك نمى دانن
ــت ، جز آنكه  ــراردارد واجب اس ــصت و ميانه ق انگشت ش

مالكيه و حنابله مسح بنا گوش را واجب مى دانند.
ــتنگاه موى سر تا چانه  2.حد صورت به لحاظ طول از رس
ــت تا بناگوش چپ است،  و به لحاظ عرض از بنا گوش راس

لكن شافعيه شستن زير چانه را نيز واجب مى دانند.(11)
ــتن داخل  ــتن داخل دهان ) واستنشاق (شس 3.مضمضه (شس
ــد و نزد ساير مذاهب، سنت  بينى ) نزد حنابله واجب مى باش

و مستحب است .(12)
4.شستن صورت در تمامى مذاهب بالاتفاق واجب است.

3) كيفيت شستن دستها 
ــيع  ــئله وضو و تفاوتهاى آن نزد تش اولين مطلبى كه در مس
ــنن جلب نظر   مى كند ، كيفيــت شستن دستهاست؛  و اهل تس
ــر  ــروع مى كنند و به س ــتن از آرنج ش اماميه در هنگام شس
ــنن، دستها را  ــتان ختم مى نمايند ، در حالى كه اهل تس انگش
به طور معكوس مى شويند، يعنى از سر انگشتان دست شروع 

مى كنند و به آرنج پايان مى دهند. 
ــنت  ــت . همه فقهاى اهل س ــه اى نيس البته اين اختلاف ريش
ــتها را به طريق شيعه صحيح مى دانند در  ــتن دس كيفيت شس
عبادات برخى از آنان ديده مى شود كه در پاره اى از موارد، 

ابتدا نمودن از سرانگشتان را مستحب دانسته اند.
الف) نظر مذهب اماميه

ــتن دستها همراه با مرافق واجب است و جميع فقها ي  1.شس
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ــنت نيز قائل به آن هستند به جـــز « زفر» كه ايشان  اهل س
شستن مرافق را واجب نمى دانند.(13)

ــتن دستها ، كتاب ، سنت و  2.دليل اماميه بر واجب بودن شس
اجماع مى باشد .

3.اماميه به استناد آيه شريفه «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلى المَْرَافِقِ(مائده، 
ــت مى دانند و از  ــى» را به معنى «مع» و غاي ــظ « إل 6)» لف
ــت كه منظور از « إلى» در  ــلام ثابت شده اس ائمه عليهم الس
ــد و از اين طريق در مى يابيم  آيه شريفه فوق، «مع» مى باش
ــتن مرافق واجب است.(14) همچنين شستن مرافق  كه شس
ــت، همانا كسى كه مرافق را همراه دستها  مقتضى احتياط اس
ــويد خلافى نيست كه آن وضو صحيح است و اگر همراه  بش

با دست شسته نشود دليل بر صحت آن نيست.
ــت از بالا به پايين (از آرنج تا سر انگشتان) ــتن دس 4.شس

براى يكبار واجب مى باشد.
ــن به بالا نزد  ــتها به صورت معكوس از پايي ــتن دس 5.شس
ــيد مرتضى علم الهدى و  ــد  مگر نزد س اماميه جايز نمى باش

ابن ادريس .(15) 
ــت چپ مطلقاً واجب  ــتن دست راست را قبل از دس 6.شس

مى دانند.(16)
ب) نظر مذهب شافعى

ــافعى ، شستن دستها  ــومين فرض از فرائض وضو نزد ش س
همراه با مرافق است و نكته اى كه بايد مورد توجه قرار دهيم 
ــته شود  و دليل آن آيه  ــت كه حتماً بايد آرنج نيز شس آن اس
«وَ أَيْدِيَكُمْ إِلى المَْرَافِقِ(مائده، 6)»؛ « دستهايتان را همراه با 

آرنج بشوييد» مى باشد.
ــاعد و بازو اطلاق  ــق» بر مفصل بين س «مرافق»جمع« مرف
ــت؛ يعنى  ــود . « إلى» در آيه مذكور به معنى همراه اس مى ش

دستها را با آرنجها بشوييد.
ج) نظر مذهب حنفي 

ــه، چهار  ــض وضو نزد حنفي ــد فرائ ــور كه گفته ش همان ط
ــتها همراه  ــتن دس ــد كه دومين فرض آن شس فرض مي باش
ــت.(17) در اين مورد با ساير مذاهب  با آرنجها (مرافق) اس
ــورد اختلافي بين  ــتند و در واقع در اين م ــول هس متفق الق
مذاهب خمسه وجود ندارد و درباره ساير مسائل مربوط به 
بحث وضو، تقريباً با مذاهب ديگر اختلاف چنداني ندارند. 

د) نظر مذهب مالكي 
ــتن دو دست همراه با  ــاير مذاهب، شس مالكيه نيز همانند س
ــومين فرض از فرائض  آرنجها را واجب مي دانند و آن را س
وضو به شمار مي آورند و دليل آنها آيه شريفه 6 سوره مائده 

مي باشد. 

ــت كه از أبوهريره نقل  و دليل بعدي آنها روايتي صحيح اس
ــرَعَ في العَضُد و قال:  ــلَ  يديه حتي أش ــده است: أنهُ غَسَ ش

«هكذا رأيت رسول االله (ص) يتوضأ» .(18)
هـ) نظر مذهب حنبلي

ــت كه آنها   ــتها اين اس ــتن دس ديدگاه حنابله در مورد شس
همانند ساير مذاهب شستن دستها همراه با مرافق را واجب 
دانسته(19) و در ساير موارد بيان شده من جمله سنن وارده 
ــته  ــورد، هيچ گونه اختلافي با مذاهب أربعه  نداش ــن م در اي
ــاير مذاهب چهار گانه با  ــراً اختلاف آنها همانند س و منحص
ــتها كه  ــتن دس ــد، من جمله نحوه شس مذهب اماميه مي باش
ــز نمي دانند، همچنين تعداد دفعات  اماميه عكس آن را جاي
شستن اعضاء و تقدم دست راست بر چپ كه آنها اين عمل 

را مستحب و اماميه واجب مي دانند. 
بنابراين: 

ــتها همراه مرافق نزد تمامي مذاهب اسلامي  ــتن دس 1.شس
واجب است. 

ــي و حنبلي) قائل  ــي، حنف ــافعي ، مالك ــب أربعه (ش 2.مذاه
ــتان) به بالا (تا مرفق)  ــتها از پايين (سر انگش ــتن دس به شس

هستند. 
ــتها از آرنج تا سر انگشتان واجب  3.نزد اماميه، شستن دس
ــت و عكس آن را موجب بطلان وضو مي دانند، همچنين  اس
آنها معتقدند به اينكه تقدم دست راست بر دست چپ واجب 

است. 
ــتن دو دست و دو آرنج را براي يك  4.تمامي مذاهب، شس

مرتبه واجب مي دانند. 
ــتن دست  ــلامى به جز اماميه مقدم داش 5.تمامي مذاهب اس
راست بر دست چپ (تيامن) را در شستن مستحب دانسته و 
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ــتن گفته اند، شستن دستها به هر طريقي باشد  در كيفيت شس
واجب است. و البته نزد آنها تقدم دست راست و ابتدا شستن 

از انگشتان تا آرنج افضل است. 

4) كيفيت مسح سر 
ــائل اختلافي اش  ــائلي كه در وضو و مس يكي ديگر از مس
ــح سر است. شيعه فقط جلوي  جلب نظر مي كند، مقدار مس
ــح مي كند، اما عده كثيري از اهل سنت همه سر  ــر را مس س
ــح مي كنند. در حقيقت اين اختلاف نيز  ــتر سر را مس يا بيش
ــنت،  ــاي زيادي هم از اهل س ــت و فقه ــدان بنيادي نيس چن

استيعاب(20) سر را در مسح واجب نمي دانند. 
الف) نظر مذهب اماميه

ــر ولو با مقداري از يك انگشت، واجب  ــح جلوي س 1.مس
مي باشد اگر چه افضل آن است كه به پهناي سه انگشت بسته 
از لحاظ عرفي باشد و نظر اكثر فقهاء بر همين است.(21) 

ــر، بلكه با  ــح س ــتيناف (آب جديد) در مس 2.عدم جواز اس
رطوبت اعضاي وضو، مسح كشيده شود. 

ــرار آن بدعت  ــب و تك ــار واج ــراي يكب ــر ب ــح س 3.مس
مي باشد(22)

4.مسح بر روي عمامه جايز نمي باشد. 
5.مسح و شستن گوشها جايز نمي باشد.(23) 

ب) نظر مذهب شافعي
ــر را از  ــه، مسح س ــاير مذاهب خمس ــافعيه همانند س 1.ش
واجبات وضو مي دانند و آنها مسح سر را  چهارمين فرض از 

فرائض وضو شمرده اند. 
2.مقدار واجب را در مسح سر به اندازه اي مي دانند كه صدق 
ــت، آنها  نه  ــح كند و كمترين مقدار در نزد آنها كافي اس مس

براي سر و نه براي دست حدي را تعيين نكرده اند.(24) 
3.مسح بر عمامه را جايز نمى دانند  مگر در صورت داشتن 

عذر.(25) 
ــد يا سر را  ــر بپاش ــمتي از س ــخصى آب را بر قس 4.اگر ش

بشويد، كفايت از مسح مي كند .
5.مسح دو گوش نزد آنها سنت مي باشد.(26) 

6.تعداد دفعات واجب مسح نزد آنها يكبار مي باشد.(27) 
7.مسح تمام سر (استيعاب) مستحب است.(28) 

ج) نظر مذهب حنفي 
ــت(29) و  ــر واجب اس ــح يك چهارم س 1.نزد حنفيان مس
ــر كفايت  ــر در آب يا ريختن آب بر روي س داخل كردن س

مي كند. 
ــر را واجب مي دانند. ــح س ــتيناف (آب جديد) در مس 2.اس

 (30)
ــح بر عمامه را جايز نمي دانند مگر در صورت داشتن  3.مس

عذر.(31) 
4.مسح گوشها سنت است چون جزء سر محسوب مي شود 
ــافعي كه مسح گوشها نزد  البته نه با آب جديد. بر خلاف ش

آنها مي بايست با آب جديد انجام گيرد.(32) 
ــر براي يكبار واجب بوده و تكرار  ــح س 5.تعداد دفعات مس
آن مكروه است و أفضل اين است كه تكرار آن ترك گردد.

 (33)
6.شروع مسح از جلوى سر، سنت مي باشد و بهتر آن است 

كه مسح از جلوى سر انجام شود. 
7.استيعاب (مسح تمام سر) سنت است. 

د) نظر مذهب مالكي 
ــاير مذاهب خمسه عمل مسح را واجب  1.مالكيه همانند س

مي دانند. 
2.استيعاب(مسح تمامي سر) نزد آنها واجب است.(34) 

ــح شود چون جزء  ــت گوشها همراه سر مس 3.مستحب اس
ــوند. البته نه با آب جديد بلكه با آب  ــوب مي ش ــر محس س

خود سر.
ــت. همانند  ــح واجب نيس ــد) در مس ــتيناف (آب جدي 4.اس
ــتيناف (آب جديد) را افضل مي دانند.  مذهب اماميه، البته اس
ــتيناف نزد آنها  ــافعيه و حنفيه و حنابله كه اس ــر خلاف ش ب

واجب است.(35) 
ــد مگر در صورت  ــح بر عمامه و خمار جايز نمي باش 5.مس

ضرورت و داشتن عذر. 
ــح سر نزد آنها براي يكبار واجب بوده و  6.تعداد دفعات مس

تكرار آن جايز نمي باشد. 
هـ) نظر مذهب حنبلي 

1.نزد حنابله مسح تمام سر همراه با گوشها واجب است.
ــح جايز  ــر براي يكبار واجب بوده و تكرار مس ــح س 2.مس

نمي باشد. 
3.مسح بر عمامه جايز مي باشد. 

4.استيناف (آب جديد) در مسح واجب است.(36) 
ــت منتها در صورتي كه دست بر سر  5.شستن سر جايز اس

كشيده شود. 
ــتحب است مسح سر با هر دو دست باشد البته با يك  6.مس

دست نيز جايز بوده و كفايت مي كند. 
با توجه به مطالب بالا به اين نتيجه كلي مي رسيم:

ــر واجب است و  ــح مقداري از جلوي س اماميه گفته اند: مس
كمترين مقداري كه به آن مسح اطلاق مي شود كفايت مي كند 
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ــت. همچنانكه واجب  ــن جايز نيس ــتن يا آب ريخت و شس
دانسته اند كه مسح بايد با رطوبت وضو باشد و هر گاه با آب 
جديد مسح شود، وضو را باطل خواهد كرد. در صورتي كه 
ــاير مذاهب گفته اند كه مسح با آب جديد واجب است. به  س
جز مذهب مالكيه كه مسح با باقيمانده وضو را جايز مى داند. 
حنابله مسح كردن بر عمامه را جايز دانسته اند به شرطي كه 
مقداري از عمامه زير چانه باشد و حنفيه و شافعيه و مالكيه 
ــت بر عمامه با داشتن عذر نه بدون عذر و  گفته اند: جايز اس
اماميه گفته اند: مسح بر عمامه در هيچ حال جايز نيست زيرا 
ــحُوا بِرُءُوسِكُمْ(مائده، 6» و عمامه  خداوند فرموده: «وَ امْس

را سر نمي نامند. 
حنابله گفته اند: مسح تمام سر و دو گوش واجب است و نيز 
هر گاه سر شسته شود به شرطي كه بر تمام آن دست كشيده 

شود، كفايت از مسح مى كند. 
مالكيه گفته اند: مسح تمام سر بدون دو گوش واجب است. 
ــت و  ــر واجب اس ــح يك چهارم س ــد: مس ــه گفته ان حنفي
ــر كفايت                     ــر در آب يا ريختن آب بر روي س داخل كردن س

مي كند. 
ــر واجب است ولو كم  ــافعيه گفته اند: مسح قسمتي از س ش

باشد و شستن و يا پاشيدن آب به آن كفايت مي كند.(37)

5) كيفيت مسح يا شستن پاها 
ــلاف در وضو بين مذهب  ــئله فقهى مورد اخت مهم ترين مس
ــح يا شستن  ــئله مس ــنت، مس اماميه و مذاهب أربعه اهل س

پاهاست. 
ــا را بايد تا كعبين (قوزك  ــنت معتقدند كه پاه مذاهب اهل س
ــت و اماميه معتقدند كه آنچه به آن امر شده است  پاها) شس

مسح پاها تا كعبين است نه شستن آنها. 
ــئله وجوب مسح يا غسل پاها در وضو  به طور كلي در مس

چهار نظر وجود دارد:(38)
ــه  ــه چهار گان ــول ائم ــتن پاها (ق ــل و شس ــوب غس 1.وج

اهل سنت). 
ــح (قول اماميه، ابن عباس ، عكرمه ، أبي العاليه  2.وجوب مس

و أنس).
3.وجوب جمع بين غسل و مسح (قول داود بن علي و ناصر 

الحق از رهبران زيديه).(39)
ــن بصري، محمد بن  ــح (قول حس ــل و مس 4.تخيير بين غس

جرير طبري و ابو علي جبائي).(40)
ــه اين اختلاف، از جهت اختلاف در كلمه «أرجلكم» در  البت
آيه كريمه 6 سوره مائده است كه در اين آيه و نحوه تركيب 
ــه «أرجلكم» أقوال مختلفي آمده و روايات مختلفى كه  كلم

در اين رابطه از فريقين نقل شده، پديد آمده است. 
ــه گونه قرائت شده است؛ به كسر  اصولاً كلمه «أرجلكم» س

مذاهبموضوعرديف
اماميهحنابلهشافعيهمالكيهحنفيهواجبات وضو

+ـ (2)++ـ (1)نيت1
+++++شستن صورت (3)2
+ (4)++++شستن دستها با آرنج3
+++++مسح سر (5)4
ـ (6)++++شستن پاها و قوزكها5
++ـ+ ـ موالات [ = پي در پي انجام دادن عمل وضو ]6
+++ـ(8)ـ(7)رعايت ترتيب در بين واجبات مذكور7

8
ــت بر اعضاي وضو، بر اين  ــيدن دس دلك [ = كش
ــاي وضو كفايت  ــردن آب بر اعض ــا جاري ك مبن

نمي كند ] 
ـــ+ـ

* علامت مثبت ( + ) در هر خانه از جدول به معناي آن است كه مذهب مربوط به آن خانه، مسئله مربوط به بخش موضوع، 
مندرج در سمت راست جدول را پذيرفته و تأكيد كرده است [ علامت موافقت با مسائل طرح شده در بخش موضوعات ] 

* علامت منفي ( ـ ) نيز در هر خانه از جدول، بيانگر عدم موافقت مذهب مربوط به آن خانه با مطالب و موضوعات سمت 
راست جدول است. 
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ــهور  «لام»، به فتح «لام» و به رفع «لام». دو قرائت آن مش
و يك قرائت آنكه «رفع» است، شاذ است. 

ــتن پاها  ــه قائل به شس ــر خلاف امامي ــب أربعه، ب 1.مذاه
ــند. اما اماميه در وضو قائل به وجوب مسح پاها از  مي باش
ــر انگشتان تا بر آمدگي روي پا است [ با رطوبت وضو، نه  س

آب جديد ]. 
ــاير  ــن را برآمدگي روي پاها مى دانند و س ــه، كعبي 2.امامي
مذاهب دو قوزك طرفين پا در پايين ساق كه معتقدند همراه 

با پا بايد شسته شود.(41) 
3.مذاهب اربعه تخليل انگشتان پا را سنت مي دانند. 

ــح بر خفين را  ــب أربعه بر خلاف مذهب اماميه مس 4.مذاه
جايز مي دانند.

 
6) ترتيب 

ــود و به معنايي  ترتيب يعني اعمال وضو به ترتيب انجام ش
ديگر به ترتيب شسته شود. 

ــتن صورت، سپس دو دست، سپس مسح سر، بعد  ابتدا  شس
ــافعيه(43) و حنابله(44)  ــه(42) و ش ــا و آن نزد امامي پاه

واجب و شرط در صحت وضو است. 
حنفيه و مالكيه گفته اند: ترتيب واجب نيست و جايز مي دانند 
ــود.(45) و در واقع  ــروع و به صورت ختم ش كه از دو پا ش

آنها رعايت ترتيب را در وضو سنت مؤكده مى دانند .
 

7) موالات
ــل وضو. به معناي  ــي پي در پي انجام دادن عم موالات: يعن
ــي و بدون فاصله  ــت پي در پ ــر، واجبات وضو مي بايس ديگ

انجام شود. 
ــاء را واجب مي دانند  ــتن اعض اماميه و حنابله پي در پي شس
به طورى كه وقتي از عضوي فارغ شد، فوري به عضو بعدي 
ــوالات افزوده اند كه اعضاي  ــروط م ــردازد و اماميه بر ش بپ
ــك نشود و هر گاه  ــابق قبل از شروع اعضاي بعدي خش س
ــت كه از ابتدا  ــد، وضو باطل است و واجب اس ــك ش خش

شروع كند.(46) 
ــت.  ــافعيه گفته اند: پي در پي (موالات) واجب نيس حنفيه و ش
ــتن اعضاء جدايي  ــت كه بدون عذر بين شس ولي مكروه اس

بياندازند و با داشتن عذر، كراهت بر طرف مي شود.(47)
ــد، موالات  ــو گيرنده متوجه باش ــه گفته اند: اگر وض مالكي
ــت و چيزي كه در خيال او بوده پيش نيايد مانند  واجب اس
اينكه آبي كه براي وضو مهيا كرده در همان اثنا ريخته شود، 
ــت و از دو دست غافل بود و يا  يا اگر صورت خود را شس

ــود. اگر چه  ــب اتفاق ادغام ش آبي كه براي وضو بود به حس
ــد، مي تواند بنا را بر آنچه انجام داده  مدت زماني طول بكش

بگذارد.(48)
پس رعايت موالات نزد حنفيه و شافعيه واجب نبوده و نزد 

اماميه، مالكيه و حنابله واجب مي باشد. 
1.حنفيه، نيت در وضو را سنت مي دانند. 

ــرط است، به هر تقدير  2.در نزد حنابله «نيت» در وضو ش
ــد. همچنين حنابله، تسميه [ گفتن  بجا آوردن آن لازم مي باش
حِيمِ] را در آغاز وضو واجب مي دانند.  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ بسِمِ االلهَّ

ــتنگاه موي سر تا چانه  3.حد صورت به لحاظ طول از رس
ــت تا بنا گوش چپ است،  و به لحاظ عرض از بناگوش راس
لكن شافعيه شستن زير چانه را نيز واجب مي دانند. مالكيه، 
ــوش را واجب نمي دانند، بلكه  ــتن بنا گ حنابله و اماميه شس
ــت شصت و ميانه قرار  ــتن آنچه كه ميان انگش نزد آنان شس
ــح  ــز آنكه مالكيه و حنابله مس ــت. ج ــرد، واجب اس مي گي
ــه نزد حنابله،  ــد. ناگفته نماند ك ــوش را واجب مي دانن بنا گ
مضمضمه [ = شستن داخل دهان ] و استنشاق [ = شستن داخل 

بيني ] واجب است. 
ــت از آرنج تا سر انگشتان واجب  ــتن دس 4.نزد اماميه، شس
ــتن  ــت و عكس آن را باطل مي دانند و همچنين در شس اس
ــت چپ  ــت بر دس ــت راس ــتها قائلند به اينكه تقدم دس دس

واجب است. 
ــر، در  ــر در نزد حنفيه يك چهارم س 5.اندازه واجب در س
ــي از هر مقدار  ــافعيه، بخش ــر، در نزد ش نزد مالكيه تمام س
ــر با دو گوش و در نزد اماميه،  ــر، در نزد حنابله تمام س س
ــح پيدا كند، است.  ــمّاي مس ــر كه مس ــي از جلوي س بخش
ــا آب جديد را  ــر ب ــح س ــنت، مس مذاهب چهار گانه اهل س
واجب مي دانند و در مقابل، اماميه قائلند به اينكه مسح سر، 
ــت باقيمانده از اعضاي پيش ] واجب  با رطوبت وضو [ رطوب
ــت. البته مالكيه مسح سر و رطوبت باقيمانده از اعضاى  اس
ــتيناف(آب جديد) را افضل  ــته لكن اس وضو را جايز دانس

مى دانند.
ــو قائل به وجوب  ــه بر خلاف مذاهب ديگر در وض 6.امامي
ــتان تا برآمدگي روي پا [ با رطوبت  ــح پاها از سر انگش مس

وضو، نه آب جديد ] هستند. 
ــنت  ــه و مالكيه، رعايت ترتيب را در وضو، س 7و 8. حنفي

مؤكده مي دانند. 
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3.انبياء ، 92.
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ــرح المقنع، ج1 ،  ــد ، المبدع في ش ــح ، ابراهيم بن محم 12.ابن مفل

ص 113.
13.طوسى، محمد بن حسن ، الخلاف ، ج1 ، ص79.

14.السيوري الحلي ، جمال الدين مقداد بن عبد االله (الفاضل المقداد ) ، 
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 75.

15.نجفي، محمد حسن ، جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 163.
ــن ، ترجمه عبد الرحيم  ــن ، الاربعي ــيخ بهايي ، محمد بن حس 16.ش

عقيقي بخشايشي ، صص 109 و110.
ــة المبتدئ، ج 1 ،  ــرح بداي ــي ، برهان الدين ، الهداية ش 17.مرغينان

ص 18 .
18.غرياني، صادق عبدالرحمن ، مدونة الفقه المالكي و ادلته ، ج 1، 

صص136 و137.
19.مرداوي ، علي بن سليمان ، الانصاف، ج1، ص155.

20.استيعاب مسح سر به معناي مسح تمام سر است.
ــيد باقر موسوي  ــيله ، مترجم س 21.خميني، روح االله ، تحرير الوس

همداني ، ج 1 ، صص46 و47.
22.طوسي ، محمد بن حسن ، الخلاف ج 1، ص 80.

23.نجفي، محمدحسن ، جواهر الكلام ، ج 2، ص 181.
24.ابن رشد ، محمد ابن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ج 1 ، 

ص26.
25.مغنيه، محمد جواد ، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 36.

26.سابق ، سيد ، فقه السنه ، ترجمه محمود ابراهيمي ، ج 1، ص 90.

ــرح   ــن محمد، تحفة المحتاج بش ــي ، احمد ب ــر الهيثم 27.ابن حج
ــنه ، ترجمه محمود  ــيد ، فقه الس ــابق ، س ــاج ، ج1 ، ص88؛ س المنه

ابراهيمي، ج1، ص90.
ــداالله ، نهاية المطلب في  ــف الجويني عبد الملك بن عب 28.ابن يوس

دراية المذهب ، ج 1، صص82،80،79.
29.نووي، شفيق الرحمن ، فقه ميسر ، مترجم عبد الرئوف (مخلص )، 

ص 42.
30.ابن عربي، محمد بن عبداالله ، احكام القرآن ، ج 2، ص 571.

ــب الاربعه ، ج1 ،  ــي المذاه ــن ، الفقه عل ــري، عبدالرحم 31.جزي
ص55.

32.طهماز، عبدالحميد محمود ، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، ج1، 
ــني ، الفقه النافع،  ــمرقندي، ناصرالدين ابي القاسم حس ص78؛ الس

ج1، ص 81.
33.كاساني ، بدائع الصنائع  في ترتيب الشرائع، ج1، ص 71.

ــب الاربعه ، ج1،  ــي المذاه ــن، الفقه عل ــري ، عبدالرحم 34.جزي
صص56 و57.

35.طوسي، محمد بن حسن ، الخلاف، ج1، ص80.
ــه الامام احمد بن  ــداالله بن احمد، الكافي في فق ــه ، عب 36.ابن قدام

حنبل، ج1، ص 54.
37.مغنيه، محمد جواد ، الفقه علي المذاهب الخمسه ، ص 36.
38.جمعية المعارف الإسلاميه الثقافيه، الفقه المقارن، ص 7 .
39.ابن مرتضي ، احمد بن يحيي ، البحر الزخار ، ج 1 ، ص 67.

40.طبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان في التفسير القرآن (تفسير 
طبري)، ج 4 ، ص 177 .

ــهيد ثاني )، الروضة البهية في شرح اللمعة  41.عاملي ، زين الدين (ش
الدمشقية، ترجمه حميد مسجدسرايي، ج1، صص59و 60.

42.همان، ج1، ص 61.
43.سابق، سيد، فقه السنه، مترجم محمود ابراهيمي، ج1، ص83.
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المذاهب الأربعه، ج 1 ، صص146و147.
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* از آقايان محمود اسفندياري و سعيد غياثي كه در تلخيص اين 

مقاله كمال همكاري را نمودند قدرداني به عمل مي آوريم. 

پي نوشتها
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